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 یادش به خیر آن که نگاهی زلال داشت*
یادی از خادم الرضا)ع( مرحوم حاج محمود اکبرزاده، شاعر آیینی و رئیس فقید کانون مداحان مشهد، هم زمان با پنجمین سالروز درگذشتش

لاشعار گنجینه ای به نام خزائن ا
تصور کنید تنهایی یک کودک هشت ساله را که 
خزیده باشد کنج خانه و سرش را کرده باشد 
کتابی که به ظاهر به دست های کوچک  توی 
و سن و سال کمش سنگینی می کند. جوری با 
چشم های مشتاق کتاب را تورق می کند انگار 
دارد نقشه یک گنج واقعی را در صفحات کتاب 
دنبال می کند. »خزائن الاشعار« برای محمود 
هشت ساله، بی شک، گنجینه بود. شعرهایش 
نه فقط تنهایی اش را پر می کرد که داشت آرام 
آرام سرنوشت درخشان آینده اش را رقم می زد. 
هروقت آرام و بی صدا بود، مادرش می دانست 
باز رفته سراغ خزائن الاشعار. اصلا کسی یادش 
نیست چطور شد این کتاب سر از خانه حاجی 
کبرزاده درآورد، اما درست از همان زمانی که  ا
افتاده دست محمود، قید همه چیز را زده. 
شب ها شعرها را حفظ می کند و روزها توی مدرسه 
برای هم کلاسی ها منبر می رود. می  ایستد روی 
یک نیمکت چوبی زهواردررفته و میان حلقه 
دانش آموزان کنجکاو، هرآنچه از شب پیش به 
ک، اجرا می کند.  خاطر سپرده، سوار بر لحنی سوزنا
بچه ها بی اختیار دست ها را بالا می برند و به سینه 
می کوبند. او مداح کوچک بی رقیبی در مدرسه 
است که هر شب از گنجینه خزائن الاشعار مشتی 
به جیب می ریزد و فردای آن روز، دوستانش را 
میهمان سفره بی ریای مداحی اش می کند. این 
جمع زلال در دارالتعلیم تدین مشهد، نخستین 
محفلی است که همه، محمود را با قامت کوتاه 
و سر تراشیده، به چشم یک نوحه خوان نگاه 
می کنند. پسری که نه پدر نانوایش مداح بود 
نه مادرش مجلس دار مراسم روضه خوانی . این 
گاه او داشت.  شوق به مداحی ریشه در ناخودآ
انگار مقدر شده بود میان جورواجور گرایش و 
علاقه مندی و دغدغه، در روزگاری که پسربچه ها 
کی محله نوغان پی  توی کوچه پس کوچه های خا
بازی، زمین می خورند و با زانوی خون آلود به 
خانه برمی گردند، محمود هشت ساله به محض 
اینکه یاد بگیرد از روی کتاب بخواند، شبیه به 
مردهای سی چهل ساله بچسبد به کتابی که 
انگار به جانش بسته است. کم کم پای محمود 
به هیئت های مداحی باز شد. اولین بار حسینیه 
خبازها بود. هیئت خاتم النبیین او را در حلقه 

مراسم خود پذیرفته بود. هر چند جلسه یک بار 
فرصت داشت برود بالای منبر و نفسش را آزاد 

کند. هیچ وقت آن اولین فرصت خواندن را 

فراموش نکرد. پاهایش از شدت اضطراب 
می لرزید. یک نفر بلندش کرد گذاشت 
خ شده  روی چهارپایه. گوش هایش سر
بود و تمام تنش گر گرفته بود. خودش 
را به هر زحمتی که بود جمع و جور کرد. 
، همه به  رگ سال توی آن جمعیت بز
چشمش ناآشنا می  آمدند جز پدرش که 
با چشم های نوازشگر، در انتظار نوکری 

کودک هشت ساله اش بود.

گارِ پس از پدر روز
خدابیامرز حاج آقا آذری بعد از فوت مرحوم 
کبرزاده، دست محمود پسر یتیمش را گرفت و  ا
با خودش برد هیئت خودشان. از وقتی که پدر 
محمود از دنیا رفته بود، همان پنج کلاس درس 
را هم رها کرده و رفته بود دنبال کار. حاج آقا 
آذری در حق محمود پدری کرده بود که پایش 
کرین باز شد. کاسب نامدار  به هیئت مجمع الذا
فلکه دروازه قوچان، حالا داشت مسیر زندگی 
محمود نوجوان را به سمت شکوفا شدن عوض 
می کرد. آن روزها  همه چیز بر اساس تجربه پیش 
می رفت. باید شعرها را حفظ می کرد و به لطف 
گرد زمانه اش می شد.  اجراهای مستمر و مکرر، شا

کم کم کتاب خزائن الاشعار را گذاشت روی 
طاقچه و دست برد سمت شعرهای 

تازه تر. اشعار جناب سراج هم 
خواندنی بود. آقای دلخون 
هم شعرهای نابی داشت. 
هم  ن  مشا تما ر  ا مد د سر
حاج آقای آذری بود؛ رئیس 
مداحان مشهد، دکان دار 
مغازه آردفروشی که کسب و 
کار خودش را داشت و قرانی 

از محل مداحی به جیب 
نمی زد. شاید 

این منش خدمت خالصانه را اولین بار 
کبرزاده از مرحوم آذر آموخته بود.  محمود ا
مردی که ابیات ناب سرگشته اش به همت 
کبرزاده توی دو دیوان سرجمع  محمود ا
شد. آن روزها محمود کارش شده بود 
رونویسی از سروده های استاد توی دکان 
آردفروشی. او حالا گوهرشناسی بود که 

به خوبی قدر گوهر می دانست.

ک سایه سنگین ساوا
ک در آن تاریکی نمور اتاق بازجویی،  مأمور ساوا
کبرزاده و  زل زده بود توی چشم های محمود ا
منتظر بود تا یک بار دیگر آن یک بیت دردسرساز 
را بخواند: » گرچه از هر ماتمی ، خیزد غمی / فرق 
دارد ماتمی  با ماتمی « این ها بهانه بود. یک 
بیت مرثیه برای فوت همسر طاهر احمدزاده 
شده بود قلاب دستگیری او. این سال های 
کبرزاده پای خیلی از  اخیر، نفس گرم محمود ا
جوان ها و پیشکسوت ها را به محافل روضه خوانی 
باز کرده بود. این هرگز به مذاق حکومت خوشایند 
نبود. بازجو پرسید: »کتاب هم دارید؟« و محمود 
کبرزاده بی آنکه چیزی در دلش بلرزد، زل زد توی  ا
چشم های گرگرفته مأمور سازمان و گفت: »بله! 
 »حسین پیشوای انسان ها« که سال 1343 
در تهران چاپ کردم. یک کتاب 
پر از شعرهای امام حسینی و 
انقلابی! چاپخانه اسلامیه 
کرد. دکتر  تهران چاپش 
شریعتی هم یک مقدمه 
 . شت نو ن  آ بر  مفصل 
حالا هم قصد دارم بروم 
سراغ کتاب دوم!!« آن 
روز همه چیز با یک 
م  تما مه  نا تعهد
شــــــــد، امــــا راه 

کبرزاده همچنان پرقدرت و با انگیزه  حاج محمود ا
ادامه داشت.

حافظه انجمن های مداحی
در آن جمع پنجاه، شصت نفره که از سرتیپ و 
سرهنگ گرفته تا عالم و روحانی و منصب دار، وقتی 
کبرزاده رسید  رهبر معظم انقلاب به حاج محمود ا
کبرزاده!«  با نگاهی تحسین آمیز گفتند: »حاج آقا ا
و بعد بوسه ای به پیشانی اش گذاشتند. ملاقات 
دوباره حاج محمود پس از سالیان سال، دروازه 
خاطرات بسیاری را در سر رهبر معظم انقلاب 
گار جوانی پیش از  وز گشوده بود. آن ها در ر
کرامت و  پیروزی انقلاب اسلامی  در مسجد 
مسجد امام حسن مجتبی)ع( مشهد خاطرات 
بسیاری با یکدیگر ساخته بودند. حضرت آقا 
امامت نماز را برعهده داشتند و منبر می رفتند، 
کبرزاده هم با نفس گرم خود، مراسم  حاج آقای ا
را رونق می  بخشید. جمعیت گوش تا گوش روی 
ک آلود مسجد به شوق حضور این  حصیرهای خا
دو شخصیت محبوب و ارزشمند انقلابی، حاضر 
می شدند و هرکجا نامی  از آن ها بود، وحدت و 
همبستگی در میان مستمعان موج می زد. بعدها 
انقلاب پیروز شد، روزگار تغییر کرد، خدا به حاج 
محمود چهار پسر داد و میراث گران قدر پدر به 
پسرها رسید. مدح اهل بیت را کم کم بسیاری 
کبرزاده دنبال کردند،  به سبک و سیاق نسل ا
اما کمتر کسانی در این مسیر قید دستمزدهای 
گزاف هیئت ها را زدند. آنچه از منش حاج محمود 
به پسرانش رسید، نوکری بی قید و شرط بود. 
روزی آن ها از محل کسب و کارشان می گذشت 
و نفسشان بی دریغ وقف نوکری فرزندان آل علی 
بود. پیرغلامی ، تنها یک عنوان تشریفاتی برای 
کبرزاده نبود. محاسن او، بی اغراق یکی  مرحوم ا
یکی در مسیر اهل بیت سفید شده بود و هیچ گاه 
دنیایش را با مدح ائمه اطهار معامله نکرد. روزی 
که در 87سالگی از دنیا رفت، نه فقط یک پیرِ 
نوحه خوانِ پیشکسوت که یک گنجینه معنوی 
ک سپرده شد. مردی که  بی تکرار به آغوش خا
می گفتند حافظه انجمن های شعر و مداحی 

مشهد بود.
*مصرعی از استاد محمدجواد 
کبرزاده:  غفورزاده)شفق( در وصف مرحوم ا
ل داشت/  یادش به خیر آن که نگاهی زلا
راهی به آستانه زهرا و آل داشت در کاروان 
پیرغلامان اهل بیت/ عنوان و حسن سابقه 
هشتاد سال داشت
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اولینهـاهمیشـهبرایمخاطرهانگیـزوعجیباند. 

اولیـنروزخدمت،اولینپیتزا،اولینروزمدرسـه، 

اولیـنروزسرکاررفتنوحالاامسـالدوبارهاولین

سـتونروزنامـهدرشـهرآرا.حـالاسـومینسـالی

اسـتکـهاینجـادرایـنسـتونمسـتأجرموکنـار

همسـایههایعزیـزم،بقیهروزنامهنـگارانشریف

بـاقلمـیروشـنومتقـیبـرایشـامینویسـمو

حـالمخـوشاسـتکـهجایـیجمعوجـوردارمکه

میتوانـمدغدغههـایخـودموشـارابنویسـم. 

نمونهخوانهاهماولینروزشاناستوصفحهبند

ومسـئولصفحـهوسردبیروخبرنگارهـاهماولین

روزامسالشـاناسـت.بـهبقیـهکارینـدارمکـه

هرکسـیتـویگـورخـودشمیخوابـدومسـئول

کارهایخودشاسـتولیمنامسـالدمتحویل

سـالکهمشـهدبـودمیـکچیزهاییبـرایخودم

تصویـبکـردموقـرارشـدبـرایخـودمبـهعنـوان

قانونهـایجدیـدمصـوبشـدهبـهآنها

عمـلکنـموتاجـایممکـنازانجامشـان

تخطـینداشـتهباشـم.قولهایامسـالم

کنـارحـرمحـرترضـا)ع(بـودوبـههمین

دلیـلالانکـهدارمفکـرمیکنـمخیلـی

جایگنـدهایقولدادهاموخلفوعدهآن

خیلـیکسرلاتـیدارد.قبلازنوشـتناین

سـتونرفتـمتـویتراس،سـهتاگنجشـک

دیـدم،دوتـادرخـت،یکـینـارونیکـی

خرمالـو.هـردرختـیبـرایمنیکرسـول

اسـت،همیـنخرمالـورایکمـاهپیـشمیدیدی

هـرشـاخهاشانگارتابـوتماریلاغربـودونارون

هـمیـکمجموعـههیزمخشـکوپـوکوسـوخته

ولیحالابیاوببینخرمنسبزاسـبزیروشـناند.

مــنفکــتودلیلــینــدارمولــیذوقــممیگویدآن

آتشــیکهموســایکلیمدیدشــعلهایســبزداشته

ــمرا ــیروشــنداشــته.قانونهای وخنکای

تــویتــراسمــرورکــردموریســهکــهشــدند

آمــدمتــووحــالانشســتهامپشــتلپتــاپ

دارممینویسمشــان.

۱-آقاحامدشفافحرفبزن،کسیچیزی

گفتوخواستیابگوبلهیاخیر،خبرمیدم، 

اطلاعمیدموببینمچیمیشهنداریم، 

مردمرامعطلنگذارپسرجان.

۲-کســیکــهگفــتماشــینفروختــم، 

گوشــیفروختــم،زمیــنفروختــمرابــاایــن

ــیدادی ــهکاشخــبرم ــشنکــنک ــهداغون جمل

کاشمیگفتــی...مــنمیخواســتمبخــرم، 

زمیــنوگوشــیولپتــاپوماشــینریختــهبگــرد

پیــدامیکنــی.

۳-آقاحامدهراتفاقیتویمملکتافتادسریع

عکسالعملنشاننده،صبرکنهمهجوانبخبر

واتفاقوپدیدهدربیایدوبعداگرکاملبرموضوع

سوارشدیوصلاحیتشراداشتیبنویس.

۴-مشـتی،کسـیکهپولازتوقرضمیخواهدآدم

حسـابتکـردهگفتـهحامدمـیده،رویداشـتنت

حسـابکـرده،رویکمکـتهـم...اگرداشـتی

دریـغنکـن،اگـرنداشـتیایـندروآندربـزنکـه

برایشجورکنی،همیناولسـالیقـولبدهیماز

لحـاظاقتصـادیومالیهـوایهمدیگررابیشـر

داشـتهباشیم.

5-بیشرزنگبزنحالرفیقهایترابپرس،روزگار

حرفهایمگوست،بایدباموچیناززیرزبانشان

حرفبیرونکشید.زنگبزنحالبپرسراهدوری

نمیرود.

تغییرقانوناساسینوروزاست،بهاریعنیزدودن

ورشد...یعنیعوضشدن...بهاینقانوناساسی

پایبندباشیم.

 
روایت 

روز

یادمان های ماندنی 

نوزده سال است که هم زمان با سال نو جای جای 
مشهد مزین می شود به نمادها و یادمان های نوروزی. 
جشنواره ای که هنرمندان را گرد هم می آورد تا حال 
و هوای شهر را رنگی تر کنند. به طوری که خیلی از 
مشهدی ها و زائران هر سال منتظر خاطره بازی و ثبت 

عکس یادگاری با المان های نوروزی  اند. 

عکس: سعید گلی/ شهرآرا

عکسروز

 

هنگام بهار است گل لاله و نسرین / از خاک در آیند و تو در خاک چرایی؟

یم / شاید که بهار آید و از خاک در آیی چندان به سر خاک تو بنشینم و گر

حافظ

 
کارتون 
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 گردشگران خاک بر دست

ک قرمز و  جزیره هرمز به خاطر خا
متفاوتش جذاب است اما این قدر 
ک  یره هرمز، خا گردشگران از جز
ک سیاه  که به خا قرمز برداشتند 
یبای آن دور از  نشستن طبیعت ز
انتظار نیست. در همین راستا یک 
تیم تحقیقاتی که خودشان آن قدر 
ک اضافه  کی بودند که نیاز به خا خا
نداشتند و لذا می شد به آن ها 

اطمینان کرد، به این جزیره فرستاده شدند 
و پس از ساعت ها کار علمی و تحقیقاتی 

راهکارهای زیر را ارائه کردند:
راهکار شماره یک: در سراسر این جزیره یک 
بنر زده شود که برای یک استقلالی اصیل، 
ک سرخ هیچ گاه جذاب نیست. این طوری  خا
حداقل از طرف طرف داران یکی از دو تیم 
کی برداشته نمی شود. ح پایتخت خا مطر
راهکار شماره دو: به گردشگران عزیز این 
جزیره از بدو ورود تا لحظه خروج دستبند 

ک ها دست نزنند. زده شود تا به خا
خ این  ک سر راهکار شماره سه: داخل خا
جزیره عقرب و رتیل رهاسازی شود تا هرکی به 

ک دست بزنه، عقربه نیشش بزنه. خا
راهکار شماره چهار: شاید برخی گردشگران 
نقشه کشیده باشند تا روی زمین غلت بزنند و 
ک به لباس هایشان بچسبد و بدون  کمی خا
ک را  اینکه کسی به آن ها مشکوک شود خا
از جزیره خارج کنند. لذا هر کس خواست از 
جزیره خارج شود ابتدا لباس هایش از سوی 

کارکنان مخصوص این کار تکانده شود 
و زیر ناخن های گردشگران هم در 
هنگام خروج با مأمورانی که چشم 
تیزبین دارند بررسی شود تا با زیر 

ک خارج نکنند. ک ما ناخنشان خا
گر احیانا در حد  راهکار شماره پنج: ا
ک سرخ از این جزیره  چند کامیون خا
ج شد رسانه ها به هیچ عنوان  خار
بازتاب ندهند، چون حساسیت ها 
در کشور معمولا روی چیزهای در حجم 
زیاد، کم است مثلا حساسیت درباره قاچاق 
میلیون ها لیتر سوخت یا درباره گم شدن دکل 
ک  نفتی های به آن عظمت کم است. این خا
هم فقط چون در حد چند مشت برداشته 
گر  می شود حساسیت رویش زیاد است و ا
مردم بفهمند به جای مشت مشت، تریلی 
ک برداشته شود، حساسیت ها  تریلی خا

خیلی کمتر خواهند شد.
ل  که پو نجا  آ ز  ا  : ه شش ر ر شما هکا ا ر
نفت هایی را که به چین می فروشیم راحت 
نمی توانیم بگیریم و از طرفی چینی ها هم تا 
حالا کپی برابر اصل هر چیزی را ساخته اند 
از کپی خودروهای خارجی بگیرید تا کپی 
پردازنده های نسل دهم اینتل، حالا هم 
بیایند یک جزیره هرمز دیگر با رنگ قرمز 
بسازند تا گردشگران به جزیره کپی سفر کنند 
ک  نه جزیره هرمز اصلی. این طوری هر چه خا
جزیره هرمز چینی است، بقای عمر جزیره 

هرمز ایرانی باشد!
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